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  خجسته باد نام خداوند 

  كه نيكوترين آفريدگاران است 
  

        

شهرزاد قصه گو ، طي هزار و يك شب ، قصه هايي گفت تا شهريار        

   انديشه اش ،  و  او   با درود و تهنيت فراوان بر ، و من ه خواب كندرا ب

  .مي نويسم تا شهريار را از خواب بيدار كنم

        

  ) شهرزاد( فاطمه اختر محققي                                                                                                         
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  ت عشقدرخ
  

 تازه خوشـحالم بـودم ،       .م مهم نبود    هني كنار پارك پيچيدم ، زياد برا      آي  اوايل كه به دور نرده          

آهنـي هـم از ايـن وصـلت         ي  نـرده   . پيدا كرده بودم كه به دورش بپيچم و رشد كنم           تكيه گاهي   

  .ناراضي نبود ، كارش محافظت از من بود و كار من ، دادن هويت تازه اي به اون 

گلهـا و  ي همـه   . با شوق بيشتري خودم رو به دور ميله هاش ميچرخوندم           ميگذشت   كه   هر روز     

به نظرمي رسيد براي . غبطه ميخوردن ، درختاي پارك به عشقي كه بين من و اون پيش اومده بود        

  .هم زوج مناسبي باشيم 

شدم و قـصد سـبز شـدن    مي اما سالهاي بعد ، با اومدن بهار ، وقتي كه از خواب زمستوني بيدار                 

  .تر  آهني برام تنگي ديدم كه تنه ام بزرگتر شده و نرده مي، داشتم 

حالا چند ساليه كه خودم رو توي زنداني كه براي خودم ساختم اسير مي بينم و فشار ميله هاي                       

 براي همينه كه مـيگم    .دردي كه مجبورم تا آخر عمر تحملش كنم         . آهني رو بر تنم حس مي كنم        

  .خوش بحال اون درختايي كه براي رشد كردن نياز به هيچ تكيه گاهي ندارن
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  آسانسور
  

 بـا  وخـسته ر تنبل و   ، بي هدف و تنها ، بالا ميرم و پايين ميرم و آدمهاي               در مسير دالان خودم       

  .خودم بالا و پايين ميبرم 

و اگـر روزي از كـار       . من همينطور بالا و پايين ميرم        و   هزندگي من با حالت تهوع ميگذر     ي  همه      

    ازكـار    ، فكـرم كـه     ه دستكاري ميكن  رو و مغزم  ه  با پيچ گوشتي آهني از راه ميرس       مردي،  بيفتم  

بـالا و پـايين     با خـودم     ومن باز به بالا و پايين رفتن ادامه ميدم و آدمهاي گيج و منگ ر                همي افت 

   . ميبرم
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  پرتره مرگ
  

اما حالا با اين وضعي كه برايش پيش آمده بود بايد هرچـه             . خيلي دوستش داشتم ، خيلي زياد           

معده اش پر از آب بود ، بدنش داشت بي حـس ميـشد ، چـشمهايش از                  . زودتر از او جدا ميشدم      

  .ترس گشاد شده بود و از همه بدتر بسختي نفس ميكشيد 

  ي  همـه .ت در دريا غرق ميشد و از روحي چون من ، هيچ كاري ساخته نبود                جسم بيچاره داش       

اين جدايي مثل جدايي عشقهايي     . تلاشها به خودش بستگي داشت و من بزودي رهايش ميكردم           

تنهـا ميـشد كمـي    . تغييري وجود نداشت  ي اجازه. كه تاريخ مصرف دارند ، اجباري و حتمي بود  

  .ا چنين فرصتي هر دو بيشتر درد ميكشيديم بيشتر به او فرصت داد ، و ب

دورتـر  او هر لحظـه از سـاحل   . دريا با موجهاي بلند داشت طعمه اش را به درون خود ميكشيد      

در . خوب ميدانستم چه حـالي دارد       .  سرما و كشش آب ، جسم بيچاره را خسته كرده بود              .ميشد

كرد ، جنـگ بـا امـواج خروشـان دريـا            اين آخرين لحظات كه داشت رازهاي عجيبي را كشف مي         

كـه  چرا  ،  از چنين وضعي رنج ميبردم      هنوز خيال تسليم شدن نداشت و من        . مضطربش ميساخت   

  .بيش از حد توانش مقاومت ميكرد 

در آسمان تعدادي مرغ دريايي به سوي لانه هايشان به پرواز در آمده بودند و مـن بـا حـسرت                    

  .نگاهشان ميكردم 

بـا آنكـه   .  زير دريا ، او را به سوي خود ميكـشيد  جريان آب. ب هر لحظه بيشتر ميشد  فشار آ     

تازه عضلات پاي راستش هـم  . ، از شدت فشار و سرما قدرت شنا كردن نداشت شناگر ماهري بود  

من نميتوانستم كاري بـرايش     . سرايت ميكرد   تمام اعضاي بدنش    گرفته بود و اين كرخي داشت به        

  .اگر احساس ناراحتي ام شديد تر ميشد ، بدون خجالت و شرمندگي تركش ميكردم انجام دهم و 
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. البته براي من مهم نبود اما جسم جوان را به وحشت مـي انـداخت                . هوا رو به تاريكي ميرفت          

      . داده اند كبابي خبر ازهمه جا، روي بالكن پلاژ نشسته اند وسفارش ماهي         بي ،  شايد الان پدرومادر  

هيچكس فكرش را هم نميكرد كه در اين هـواي ابـري و    . هيچكس نميدانست كه ما اينجا هستيم       

  .طوفاني هوس شنا كنيم 

  . شنا كردن از جانب من بود اما او ميتوانست نپذيرد  يايده.  بله ، من هم مقصر بودم 

ان مانـده باشـد ،   پوستش مثل نان برشته اي كه زير بـار . لبها و نوك انگشتانش سياه شده بود          

بـا  . در اثر تقلاي زياد قلبش در سينه ميكوبيد و ديگر نميتوانست نفس بكشد              . خيس خورده بود    

  .اين حال هنوز مقاومت ميكرد 

هر چـه بـود عزيـز تـرين و          . خيلي آرام و دوستانه آغاز كردم       . و زمان ماموريت من فرا رسيد           

يك جوري حاليش كردم كه ديگر      .  من تعلق داشت     ترين چيزي بود كه در دنيا به      دوست داشتني   

گفتم كه از   . به او فهماندم كه از اين پس به شكل ديگري با من خواهد بود               . نميتوانيم با هم باشيم     

گويي كه . او گويي تازه از وجود من با خبر شده باشد . تنهايي نترسد و گفتم كه راه ديگري نيست      

  اصلا باورش نميشد كه هميشه با او بوده ام . قدرتهايم شناخته باشد تواناييها و ي تازه مرا با همه 

  .جدايي برايش مفهومي نداشت طر  به همين خا– اين خاصيت جسمهاي جوان است –

مـرگ نظـاره گـر    ي فرشـته  صدايي مرا به خود فرا ميخواند و    . فرصت زيادي نداشتم     ولي من       

بـه او تكانهـاي     . با هـم گلاويـز شـديم        .  ما ، در گرفت      به ناچار مجادله اي بين    .ماموريت من بود    

 متعجـب از اسـراري كـه در     ، در حالي كه با چشمها و دهان بـاز . شديدي دادم و او زير آب رفت     

  .آخرين لحظات برايش بازگو كرده ام ، پرواز مرا تماشا ميكرد 

. ما ديگر محدوديتي وجود نداشت       ا  ، او باز هم با من بود     . من هنوز هم با نام او شناخته ميشدم             

  .احساس سبكي و توانايي ميكردم و به راحتي ميتوانستم بر همه چيز نفوذ كنم 
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به سراغ پدر و مادر هـم       . در كنار قرص ماه به پرواز در آمدم و به هر جا كه ميتوانستم سر زدم                     

     ر فهمانـدم كـه جـسمم را        به روح ماد  . آنها داشتند به دنبال جوان گمشده شان ميگشتند         . رفتم  

  . در دريا رها كرده ام  – پسرشان را –

  نكند توي دريا غرق شده باشد ؟ : و با ترديد گفت رنگ از رخ مادر پريد  

اما من فرصت زيادي نداشتم ، بايد بـه  . پدر دستهايش را بر سر كوبيد و روي زانوهايش نشست        

  .مكانهاي آشناي ديگري هم ميرفتم 

هيچ چيز آنگونـه كـه      . رهاي آسماني و زميني بسياري را گشودم و با ارواح زيادي آشنا شدم              د    

  .ماند  محدوديتي وجود نداشت و هيچ قصدي پنهان نميهيچ . پيش از اين ميديدم ، نبود 

يك لحظه . از بازيهايي كه پيش از اين مرا به خود مشغول كرده بود . يك لحظه ترس برم داشت          

  . خود فرا ميخواند  و صدا همچنان مرا به سوي،آرزوهاي گذشته در نظرم مسخره جلوه كردي همه 

. ميفرسـتاد  كرده ام رابـه سـاحل پـس    امواج خروشان دريا داشت جسم باد  . به دريا بازگشتم         

پوستي ليز و لبي سياه و چشمهايي باز كه بـا           .  جسم بيچاره ام به هيولايي بدل شده بود           ي چهره

   .را تكرار ميكرد  سئوال بي جوابي ،ت و حيرتسماج

چرا دريا اين چهره را در خـود  . چقدر بد ميشد اگر پدر و مادر با چنين چهره اي روبرو ميشدند             

جان را  ي  بازگرداندن نهفته است ؟ چه درياي عجيبي ، شيره          در اين   چه حكمتي   ! پنهان نميكند ؟  

   .ميدهدپس ميمكد و تفاله اش را به خشكي 

ديگر فرصت نبود ، بايد به سويش ميرفتم و بـه سـئوالهاي             . خواند  صدا باز مرا به سوي خود فرا          

  .سئوالهاي من نيز بسيار بود . بسياري پاسخ ميدادم 

دوسـت  . ميخواستم علت تاخيرها و شدتها را بـدانم         . دوست داشتم تمامي حكمتها را دريابم            

  .داشتم عدالت واقعي را ببينم 
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زمينيها نيـز بـزودي   .  و اين بار كه صدا مرا خواند ، به سويش شتافتم و زمين را فراموش كردم                   

  .مرا از ياد خواهند برد 
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  گل حسرت
  

بيابـان گـرم و   آن او تنها در . اما هيچ كس نبود تا بداند . درخت كاكتوس هزار سال عمر داشت         
  .بش نميداد ارد و عجيب آنكه تنهايي عذسوزان زندگي ميك

 . اسـت از ديگري عجيب تر و باورنكردني تـر     كه هر يك     هددر بيابان حوادث بيشماري رخ ميد         
  : او ميخواهد يكي از آنها را براي ما تعريف كند ،كاكتوس ، بسياري از اين حوادث را شاهد بود 

*** 

ي تندي وزيـد و ابرهـاي تيـره سراسـر بيابـان را              بادهاپس از چندين ماه خشكسالي ، يكروز            

 آنگاه آسمان غرشي كرد و باران زيادي باريد و من تا ميتوانستم در ميان ساقه هايم آب  ، فراگرفت

در اثر باران ، گياهان صحرايي بسياري در اطـرافم رشـد كردنـد و گيـاه خرزهـره                   . ذخيره كردم   

ايش مينازيد و مرا كه عادت به سكوت داشـتم ، بـه             او دائم به شكوفه ه    . شكوفه هاي زيبايي داد     

  .حرف ميگرفت 

 ـنظ گياهي كه تا آنـروز  .يكروز متوجه شدم در كنارم گياهي در حال رشد است            رش را نديـده  ي

برآمدگي بالاي سر گياه كه روز به روز بزرگتر ميشد از هم شكفت و گل سـرخ                روز بعد    چند. بودم  

  .آفتاب صبح بخير گفت ر ميانش ، به طلوع رنگ درشتي با كبودي سياهي د

 گياهان آن حوالي سرك ميكشيدند تا او را در كنار         ي زيبايي گل آنقدر خيره كننده بود كه همه           

دادم تا گل زيبا با آن نگـاه فريبنـده اش مـرا    ي من خارهاي روي ساقه ام را تكان      . من تماشا كنند    

    .ببيند

  اينجا ديگر كجاست ؟ :پرسيد ،  ميكرد كه متوجه من شدرا نگاهگل سرخ با حيرت اطرافش 

  .وسيع ترين بيابان دنيا : گفتم 

  !مادرم توي آن باغچه سبز ميشدم من بايد در كنار ! من چرا اينجا هستم ؟ : گفت 

   .من از باغچه هيچ نميدانم: گفتم 
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كه خانم خانـه هـر    اي همان باغچه : خ و مخملي اش را تكاني داد و گفت          گل زيبا گلبرگهاي سر       

من بايـد آنجـا     .  ، مادرم را غرق لذت ميكند        دلنوازشبا حرفهاي شيرين و     روز به ديدنش ميايد و      

  .نه اينجا ، باشم 

ني ، چند روز پـيش در      ا ميد رشايد باد دانه ات را به اينجا آورده ، آخ         . اينجا هم خوب است     : گفتم  

  .  بپا بود يبيابان طوفان

خداي من ، اينجا ديگر كجاست ؟ دارم از     : گفت  . ل از شدت ناراحتي كبود شد       سرخي گلبرگهاي گ  

  .گرما خفه ميشوم 

  .و به گريه افتاد 

  .گريه نكن ، در بيابان نبايد گريست ، وگرنه تشنه ميشوي و تشنگي در بيابان يعني نابودي : گفتم 

بـا فريـاد نـازكي    . ش جدا شود انگار كه ميخواست از ريشه ا. ساقه اش را تكان سختي داد     گل      

    . ديگر نميخواهم زنده بمانم .بهتر است نابود شوم : گفت 

گلي كه هرگـز بـه   . هرچه بود زيباترين گل بيابان بود    . من سعي كردم خودم را سايه بانش كنم             

  .عمر هزار ساله ام نديده بودم 

جاست آن دستهايي كه با عشق       ك اينجا چه كسي مرا تحسين مي كند؟      : ميزد  گل با خودش حرف     

  !چه زندگي بيهوده اي ! آه .  من در اينجا بدون محبت و توجه از بين ميروم ؟نوازشم كند 

  .گريه ميكرد و لحظه به لحظه از طراوتش كاسته ميشد گل سرخ دائما 

: گفتم  .ز حرفهايش دلم گرفت، ام نستمن با آنكه كاكتوس بيابان بودم و بيابان را مادر خود ميدا              

لااقل من و تمام موجودات صحرا تو را ديده ايم و حتي بعضي هايـشان بـه                 . اينقدر افسرده نباش    

  .كرده اند زيبايي تو حسادت 
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: گل با صدايي شبيه به آواز مرغان مهاجري كه گاهي شتابان از بالاي سرمان ميگذشتند ، گفت                      

هرگز چنين حرفي را نميزدي ، چقدر احـساس         ،   اگر ميدانستي آن خانم چگونه عشق ميورزد          ، آه

  .تشنگي ميكنم 

ايـن  . بيش از ايـن غـصه نخـور    : من از ميان كركهايم قطره اي آب بر صورتش پاشيدم و گفتم          

  .بيتابي هيچ فايده اي ندارد ، جز آنكه زودتر پژمرده ات ميكند 

 هفته ها    ،    اگر پيش مادرم بودم    .چه زود دارم پژمرده ميشوم      : گل نگاهي به خود انداخت و گفت          

خداي من ، همه اش تقصير ايـن        . شكوفا ميماندم و تازه بعد از آن صاحب فرزندان زيادي ميشدم            

  . است  سوزانخورشيد

  .خورشيد مهربان با شنيدن اين حرف سرخ شد و در پشت تپه هاي شني غروب كرد  

گلبرگهايش فروافتاده بود و صدايش ضعيف تر .گل نگاه ميكردم   زير نور ماه به    ،درتاريكي شب        

  .ميشد 

 اما بيابـان     ، دوست داشتم باز هم با اين موجود لطيف و زيبا حرف بزنم و سكوت شب را بشكنم                    

  .  قانون خودش را دارد

نازكش به روي زمين خم شـده و    ي   ساقه. صبح روز بعد با اضطراب نگاهي به گل سرخ انداختم               

  .يابان فرو رفته بود خشك بر ميان شنهاي صورت زيبايش د

۱۸/۴/۷۷  
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  اوضاع عجيب
  

  .دگي يكنواختش احساس خستگي ميكرد وزوزش سردرد گرفته بود و از زن مگس از صداي    

تنها كارش اين بود كه وزوزكنان ميان تل آشغالها پرسه بزند و از هر چيزي كه به نظر              صبح تا شب    

   .خوراكي بيايد ، كمي بچشد

  ! كه چي اينقدر وزوز مي كنم ؟:  مي پرسيد هميشه از خودش    

حـال   با اين . دكن در پرواز  دسته جمعي آنها شركت         تااهي به سراغ مگسهاي ديگر مي رفت        وگ    

  . از پروازش لذتي نمي برد و آن را كاري بيهوده مي دانست 

ماجت كنيم باز هم مگس بـاقي       هرقدر هم كه س   . ما هميشه مگس هستيم     : به دوستانش مي گفت     

  !مي مانيم و اين خيلي دردناك است 

تـوت  ي  بعضي وقتها با جفت تازه اش به سراغ توتهاي شيرين توي باغ مي رفت و آنقدر شيره                      

 غذاها دست و پايش را      ازيا به سراغ ظرفهاي غذا مي رفت و         . مي مكيد كه حالش به هم مي خورد       

  . نها برايش تازگي نداشت اما هيچ كدام اي. چرب مي كرد

  .وزوز...هيهمه چيز تكرار... وزوزوز: هميشه مي گفت 

  . و پروازهاي جنون آميز مي كرد و ازناراحتي خودش را به در و ديوار مي زد

 وزوزكنان خودش را روي پوست نـرم و عـرق كـرده اش         يك روز سراغ پسرك خانه اي رفت و           

. سرش گيج رفـت     . ، محكم به بالهايش خورد    دست پسرك اگاه  به ن .  از بوي عرق مست شد    . لغزاند

  .در هوا چرخي زد و دوباره تعادلش را بدست آورد

   !شه بكُكاش منو :  با خودش فكر كرد

مگـس را ميـان   ، پسرك كلافه شد و با يك حركت سـريع       . و دوباره به صورت پسرك حمله برد          

  . مشت خود زنداني كرد



                                                            گل حسرت                                                              ١٣   

----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ----- ----- ----- ----- ------- ---- ----- -  

اما رهايي . سعي كرد خودش را از اين فضاي تنگ و خفه نجات دهد . ر شددنياي مگس تيره و تا        

  . محال بود

  . چه تقلايي ميكنه: پسرك مشتش را محكم فشار داد و گفت 

  . گرفتم  ديگه داداشي يه مگس: و رو به برادرش كرد و گفت 

  ! ؟ببينيم اين ميتونه شنا كنه  : گفت برادرش 

  ! ه مي ميره  حتما اينم مثل بقي:پسرك گفت 

  . مگس روي آب شناور شد. باز كردآب حوض پسرك مشتش را توي . با هم به حياط دويدند    

   . ديگر وزوز نمي كنم ! چه جالب  : گفت . احساس رهايي مي كرد. ، بدنش را سرد كرد آب 

  ! ردن چه فرصت مناسبي ست براي م: بعد فكر كرد

  . و ديگر دست و پا نزد

  !  رد ؟ كه  ممينا: پسرگ گفت  

    !بشنشناگرهاي خوبي نمي تونن مگسها هيچوقت : برادرش گفت 

   . با هم به داخل خانه رفتندو 

 به اطـرافش نگـاهي      . يا بميرد  بماندزنده  نمي دانست دوست دارد     . مگس اوضاع عجيبي داشت         

حالش داشت بـد    . چشمهايش سياهي رفت    . رده روي آب شناور بودند    چند تايي مگس م   . انداخت  

  . دلش براي وزوزش تنگ شد. به ياد جفتش افتاد. ميشد

  . توت ميمكيدم  ي كاش الان داشتم شيره : فكر كرد با خود 

ديگر به لبه ي    . آنقدر دست و پا زد كه همه ي تنش به درد آمد           . شروع كرد به دست و پا زدن         و    

   . حوض چسباندديواربه سختي خودش را به . حوض رسيده بود
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صدايش توي  . به آرامي وزوزي كرد   .  اما دلش براي پرواز تنگ شده بود       ،ردم   از خستگي داشت مي   

تمام روز  ميخواست  . و بالهايش راتكاني داد    صورتش را پاك كرد   . خوشحال شد . گوشهايش پيچيد 

                                                                                                         .را پرواز كند 

                                                                                                                                         ۳/۴/۷۷  
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  خوب ، بد ، زشت
  

با اينكـه پـسر   . موهاي طلايي و صافي داشت و چشماني ميشي و خوش حالت     . پسرك زيبا بود      

بچه اي بيش نبود اما بخوبي مي شد حدس زد كه بيست سال بعد با اين چهره ي دوست داشتني و             

  . دنيا را از آن خود كند جذابش ، مي تواند 

  . ل اتوبوس نشسته بود و از پنجره بيرون را تماشا ميكردكنار مادرش روي صندلي رديف او    

در ايستگاه بعد ، پيرزني لاغر و تكيده با چروكهاي عميقي بر صورتش ، عصا بـه دسـت سـوار                         

كـه راه افتـاد      اتوبوس. ايستاد  رديف اول   ا كنار صندلي    جخالي نبود همان   جاياتوبوس شد و چون     

و به پيـرزن     پسرك را روي پاهايش نشاند    ا ديدن اين وضع     زن جوان ب  . پيرزن تكان سختي خورد     

  ! ميتونيد بشينيد: گفت 

كـم  كه پسر بچه از اين بي حرمتي نسبت به خودش         آن و نشست ، بي خبر از      پيرزن تشكر كرد      

   . مانده كه گريه اش بگيرد

 صندلي خودم ميخوام روي:  گفت شبه مادر بغض  و با    پسرك آب دهانش را به سختي قورت داد           

  . بشينم 

حرفهاي بي سـر و  به شوهرش فكر مي كرد و به . او غرق در افكار خودش بود  . مادراهميتي نداد       

   .كه ديشب از او شنيده بود  تهي

  . مامان ميخوام بشينم رو صندلي خودم : باز گفت . پسرك كوتاه نيامد

  . حوصله ندارم ! خفه شو: مادرگفت 

. فكر كرد از قيافه ي پيرزن خوشش نمي آيد        .  رنگش را به پيرزن دوخت       پسرك چشمان ميشي      

به نظرش چشمهاي پف كرده و دماغ دراز پيرزن شبيه همان جادوگري بود كه توي كارتون ديـده                   

  . بود
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. اما پسرك از قيافه ي پيرزن بدش مـي آمـد  . لبخندي زدبه او پيرزن متوجه نگاه پسرك شد و           

  !! چقدر زشتي تو: بي اختيار گفت 

در عـوض تـو خيلـي خوشـگلي     : در چشمان ريز پيرزن برقي جهيد و با صداي گرفتـه اي گفـت      

  ! كوچولو

  ! داشم شبيه همون جادوگره س صِ: پسرك با خودش فكر كرد

  .مادر به او توجه نداشت . و به مادرش نگاه كرد

منم يـه روزي يـه نـوه ي         . يزم  بيا عز : و گفت    پيرزن با دست لرزانش شكلاتي را به پسرك داد            

  .خوشگل مثل تو داشتم  

  ! ازت بدم مياد: پسرك شكلات را پرت كرد كف اتوبوس و با اكراه گفت . و خنده ي غمگيني كرد

شتش را به پيرزن كرد و به تماشاي بيرون مشغول شدپ .  

ت هنـوز كـف   شـكلا . و مادر ، پسرك را روي صندلي نـشاند          ايستگاه بعد پيرزن پياده شد     چند   

                                                                                         .اتوبوس بود

                                                                                                                                    ۲۵/۳/۷۷  
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  ابر خاكستري 
  

 و صـداي غـرش رعـد ،    جهيـد گاهي در گوشه اي از آسمان برقي مي       . باران همچنان مي باريد       

  . همه براي رسيدن به جايي عجله داشتند. عابران خيابان را مي ترساند

 ، بر خلاف ديگران به آهستگي در خيابان قدم مي زدند و به تماشاي               چتر به دست    زن و مردي         

  . بودندن مغازه ها مشغول ويتري

بيژن جون ، اون بلوز قرمزه رو ميبينـي چـه           : زن به مرد گفت     ،  جلوي ويترين يك گالري لباس         

  قشنگه ؟ 

  كدوم ؟ كدوم رو ميگي ؟: مرد با حواس پرتي گفت 

  .  هموني كه جلوش يه پروانه گلدوزي شده: زن با ذوق بچه گانه اي گفت 

ميخواسـتم  . ه ، تو اين بارون از خونه بيرون نيومديم كه بلوز ببينـيم              معصوم: مرد با بيحالي گفت     

  . تنها باهات صحبت كنم 

  ! آهان منظورت اينه كه خونه مادرم مزاحمته !  هان ؟: زن گفت 

  . اون نبايد اينقدر تو كارامون دخالت كنه . اما تو زن من هستي . مزاحم نه : مرد گفت 

  . حتي اسم بچه مون رو هم انتخاب كرده .  ميدم بهت حق. راست ميگي : زن گفت 

ميگم بهتره يـه خونـه اجـاره كنـيم و از پـيش      . اين ديگه غير قابل تحمله    : مرد با ناراحتي گفت     

  . مادرت بريم 

  خونه اجاره كنيم ؟ با كدوم پول ؟ : زن گفت 

  . و همچنان به ويترين لباس زل زد 

  . ميخوام خودمونو از اين وضع خلاص كنم . گيرم وام ميهر طوري شده از رئيسم فردا : مرد گفت 
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واي خـدا   : جيغ كوتاهي كـشيد و گفـت        ،  در اين لحظه زن كه گويي كشف تازه اي كرده باشد                 

                                       !                                                                     بپرسم چنده ؟! اون لباس آبيه رو ببين چه قشنگه ! جون 

                                                                                                                                        ۶/۸/۷۵  
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  تقدير
  

نور چراغهـاي مـه شـكن در دو    .  در اتوبان پيش ميرفت    اتوبوس مسافربري با سرعت   . شب بود     

  . سوي اتوبان ، چشم كودكان خواب آلود و مريض توي اتوبوس را ميزد

يكي از بچه ها كه تازه از دردي جانكاه خلاص شده بود ، با خستگي روي صندليش لميـد و بـه                          

  . ماه خيره شد

گريه نكن ، ماه رو نيگا ، داره با مـا بـه             : گفت  كودك بغل دستي اش داشت گريه مي كرد ، به او                

  . مسافرت مياد

  . من مامانمو ميخوام : پسرك آب دماغش را بالا كشيد و گفت 

  . دلم درد ميكنه: بزرگ توي شكمش گذاشت و با ناله گفت ي و دستش را روي غده 

با مهربـاني   و   آمد   پيش او . پرستار كه روي صندلي رديف اول نشسته بود متوجه ناله هايش شد               

  . خيلي درد داري ؟ الان يه آمپول كوچولو بهت ميزنم تا خوب بشي : گفت 

  .  مرفين رفت ي و سراغ شيشه 

. صداي بوق ماشينها بـه هـوا برخاسـت     . بعد اتوبوس تكاني خورد و از سرعت افتاد       دقيقه  چند      

مرد حسابي مگه تو بزرگراه : و داد زد بيرون برد راننده سرش را از پنجره   . بچه ها از خواب  پريدند     

  . بزن كنار رد شيم . ترمز ميكنن ؟ حقشه زير ماشينم لهت كنم 

هيس ،  : پرستاركه خودش هم ترسيده بود ، بچه ها را آرام كرد            . صداي گريه ي بچه ها بلند شد          

  . راحت بگيريد بخوابيد. اتفاقي نيفتاده 

  !خانوم پرستار ، من جيش دارم :  با صداي دو رگه اي گفت پسر بچه اي 
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خانوم ، ساعت خـوردن قرصـم   : دختر بچه اي كه تمام موهايش ريخته بود از انتهاي اتوبوس گفت   

  رسيده ؟ 

  . الان قرصتو ميارم . آره عزيزم : پرستار در جواب گفت 

  . بعد كيسه ادراري را به پسر بچه داد و با ليوان آب به سراغ دختر رفت 

بعد نفسي تـازه كـرد و بـه    . قرص را توي دهانش گذاشت و ليوان آب را تا ته سركشيددخترك      

   .  اين مرض اونقدر عذابم ميده تا بميرم .قرص خوردم خسته شدم ميدونيد از بس: پرستارگفت 

   . ينبايدخسته بشهيچوقت تو . و نزن  راين حرفنه عزيزم ، : پرستار به عادت هميشگي اش گفت 

  . و به جلوي اتوبوس رفت  گ پريده ي دخترك را نوازش كردو گونه ي رن

  . بازم دردم شروع شد.... آي : پسري كه دل درد داشت مثل مار به خودش پيچيد و با ناله گفت     

  . ماه همچنان اتوبوس را دنبال مي كرد. راننده دوباره سرعتش را زياد كرد

! كه ماه نيست  ايناِ ، : گفت با خودش ، ازه اي كردپسر بچه اي كه به ماه خيره شده بود ، كشف ت          

  ! اين يه سوراخه كه تو آسمون درست شده 

  . كمي روي صندلي اش استراحت كندداشت و پرستار فرصت  بچه ها آرام گرفته بودند

پول منو بـالا ميكـشه ؟      . آبروشو ميبرم   . اينبار كه برگردم به حسابش ميرسم       : راننده در فكر بود     

  . شار دادو پدال گاز را ف...  ؟رده من نميفهمم فكر ك

اتوبوس از بزرگراه گذشته بود و حالا با سرعت سرسام آوري در جاده ي ميـان             . ساعتي گذشت       

راننـده بـا چـشماني      . ماه همچنان اتوبوس را دنبال ميكرد     . بچه ها خواب بودند   . كوه پيش ميرفت  

نـور مهتـاب و     . انگار همه جا نوراني بـود     . نگاه ميكرد ، غرق در افكار خودش به روبرو        خواب آلود   

ستارگان با نور چراغهاي اطراف جاده در هم آميخته بود و از همه كور كننده تـر ، نـور چراغهـاي                   

           بانـد مخـالف بـود و        اتوبـوس در  .  آمد شراننده يكدفعه به خود   . ماشيني بود كه از روبرو مي آمد      

  . و نزديك تر ميشدبه او نزديكماشين روبرويي 
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  ! نه  : گفت و با ترس وحشتناكي  . اما اشتباهي به طرف درهچرخاند فرمان راخيلي سريع  راننده 

پسري كه دل درد داشـت  . داتوبوس از جاده منحرف ش. پرستار جيغ زد. بچه ها از خواب پريدند    

پسر ي  . اده دو بار معلق زد    اتوبوس روي شيب كنار ج    . پرستار از ترس بيهوش شد     ! مامان  : داد زد   

  . دخترك لاي صندلي مچاله شد. پرت شد كف اتوبوس  نگاه ميكرد ،كه به ماه 

  . ماه ديگر اتوبوس را دنبال نكرد

اتوبوس حامل كودكان مبتلا به سرطان كه براي        : فردا صبح در صفحه حوادث روزنامه ها نوشتند           

  . و تمام سرنشينان آن كشته شدند  كرد، در جاده تصادفعازم مركز بود شيمي درماني 

                                                                                                       
                                                                                                                                         ۷/۵/۷۶  
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   كابوس شب

  
هـي بايـد تـوي      ! شب كه ميشه دوباره بدبختي منم شـروع ميـشه           . شبها اصلا خوابم نميبره         

 سـاعتي انگار كه توي مغزم يه بمب   . رختخواب غلت بزنم و كلي خميازه بكشم تا بلكه خوابم ببره            

 عالمه جاده س ، با ماشينهايي كه پشت چراغ قرمز مونـدن  حس ميكنم توي سرم يه  . كار گذاشتن 

  . خم يه ميخ طويله ميكوبه انگار يكي داره تو م.  ميزننقو هي دارن بو

آخـه بـا ايـن      . شب كه ميشه ، غصه م ميگيره كه امشب با چـه دروغـي خـودم رو بخوابـونم                        

تركيـب ميكـنن ، چـه طـوري     آزمايشگاهي كه تو سرم دارم و دارن توش مواد عجيبي رو با هـم              

بايـد  . بايد خودم رو مجبور كنم كه ديگه فكر نكنم  . ا اصلا حال خوشي ندارم      هشب.  ميتونم بخوابم   

  . آرامش بدم تا خوابم ببره كي لَاَ  به خودم

آخ اگه ميتونـستم راحـت باشـم و تـو روز            .    همين الان يه ميخ طويله ي ديگه تو سرم كوبيدن           

اگه ميتونستم به شوهرم  بگم كه از ايـن          . ، شبا حتما ميتونستم راحت بخوابم       حرفامو راحت بزنم    

اگه ميتونستم بهش بگم ديگه از اين سفرهاي كاريت         . تلفناي مشكوكت به اين و اون خسته شدم         

  . اينكه چقدر ازش متنفرم . حالم بهم ميخوره 

فكـر  . موندن و دائم بـوق ميـزنن        با ماشينهايي كه پشت چراغ قرمز       . از جاده شد   بازم سرم پر      

بـازم شـب    .  شوهرم ميخنـده   بايكي هم داره    . ميكنم الان شوهرم هرجا هست داره بهم ميخنده         

 ؟و فكر و خيال شب به سراغ آدم مياد        و مرض   چرا هميشه درد    نميدونم  . شده و من خوابم نميبره      

 يه قصه ي خوب از يه آدم خوب تا .بايد واسه خودم قصه بگم . بايد خودمو گول بزنم تا خوابم ببره     

  .                                                                                                             راحت بگيرم و بخوابم 

                                                                                                                                       ۱۶/۱۱/۷۸   
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  كبوتر نوح
  

كـار   دائم شعار ميداد كه ما نويسندگان تازه. اين اواخر خيلي اصرار داشت كه همديگر را ببينيم      

امـا مـن كـه هـالو     .  بايد كارهاي همديگر را نقد كنيم ، بايد همديگر را بسازيم و از اينجور حرفها          

او . حرفهايش تنها بهانه بود.  قدر كافي با دخترها مراوده داشته ام تا اين چيزها را بفهمم    به. نبودم  

  .  همين و بس ،فقط ميخواست با من باشد

 گفت كـه ميتـوانم   . گفت كه خيلي با استعدادم . ازمن كلي تعريف كرد . جمعه باز دوباره زنگ زد     

  . بهترين نويسنده ي دنيا باشم 

   !ه به هر حال ضرركه ندار. بد نيست امتحانكي بكنم : با خودم گفتم . ن نبودول كُنخير، طرف    

هـيچ  . بـردمش بـه اتـاق خـودم         . حسابي آرايش كرده بود   . آمدسر وقت   . به خانه دعوتش كردم     

  مزاحم كه نيستم ؟ : گفت . فهميدم تازه كار نيست . نترسيد 

  . خودم دعوتت كرده ام : گفتم 

  و نظرتون رو بگيد ؟  و بخونيد ر داستانمميشه اين: گفت 

 بعد وانمود كـردم كـه       ،رفتم و برايش چاي آوردم      . داستان را گرفتم و روي ميز مطالعه گذاشتم            

. رسـيد به عكس چخـوف     كه   اتاقم نگاه ميكرد    به تابلوهاي روي ديوار   . دارم داستانش را ميخوانم     

  ازش خوشتون مياد ؟ : پرسيد 

  .  از من خوشش مياد نه ، اون: گفتم 

رحرفـي   مي شـوند پ    خوشحالوقتي  . اين عادت دخترهاست    . رحرفي  شروع كرد به پ   خنديد و       

. رحرفـي مـي كننـد    مي شـوند پ نگرانوقتي  . رحرفي مي كنند  وقتي عاشق مي شوند پ    . مي كنند 

رحرفي خلاصه هر خلايي را با پر مي كنندپ .  
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بـه تاييـد    . همينطور يك ريز حـرف مـي زد       .  عطري زده بود   عجب. كنارش روي كاناپه نشستم        

  . اما اصلا به مزخرفاتش گوش نميدادم  ، حرفهايش سرم را تكان مي دادم

نگاهم بـه لبهـايش     . نمي دانم عاشقم بود يا چيز خاصي را طلب ميكرد         .  نگاهش يك جوري بود      

نمي دانم چه پرسيد و . وسه مي كنداز آن لبهايي كه آدم را وس      . لبهاي خوش تركيبي داشت     . افتاد

هـيچ  . عشق را در زمانه ي ما شهيد كرده انـد         : من چه جوابي دادم كه به اين نتيجه رسيد و گفت            

  . هيچ كس ديگري را نمي فهمد. عشقي دو جانبه نيست 

  ميخواي گرمش كنم ؟ ! چه دست سردي :  گفتم ،هول نشد. دستش را گرفتم 

  !يعني چي ؟: گفت 

  . دور كمرش حلقه كردم و كشيدمش روي تخت دستم را 

  . و از من فاصله گرفت  با تمام نيرويي كه داشت خودش را از دستهايم خلاص كرد

  !مگه چي شده ؟: گفتم 

در حالي كه مي لرزيد بـه سـمت        .  روان كرد  اشجوي سياهرنگي را بر گونه       اشكها. زد زير گريه       

امـا تـو آن   م ، برايت شاخه اي از درخت زيتـون آورد من : گفت اشك  در ميان سيل    . كيفش رفت   

  ! شاخه را نديدي 

                                                                                                . از آن به بعد ديگر هرگز نتوانستم بنويسم . اما گذاشت و رفت . نفهميدم چه گفت 

                                                                                                                                     ۱۱/۴/۷۷   
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  اميد و آرزو
  

  .  باشد  و به گمانم آخرين هم  برايت مينويسم  اولين نامه اي ست كه  اين 

،  تو بـه مـن شـك       حرفهايي كه نگفتنش باعث شده       .لازم بود حرفهاي ناگفته ام را برايت بگويم         

  . بله ، تو موجود پاك و دوست داشتني كه حاضر نيستم او را با چيزي مقايسه كنم. كني 

بيشتر دوست دارم توي چشمهاي طرف مقابل خيـره شـوم و     . من اصولا از نامه نوشتن گريزانم           

  .حرفهايم را بزنم 

بنـابراين حرفهـايم را در نامـه    . رابر تو از انجام چنين كـاري عـاجزم       اما بايد اقرار كنم كه در ب         

  . چون دارم براي تو مينويسم . ميگويم و اميدوارم اين نامه ، نامه اي منحصر به فرد باشد

از همان روزهايي كه تو براي استخدام به شركت ما آمـدي و بـا مـن                 . بگذار از اول شروع كنم          

ميـدانم كـه بـا ايـن     . آه ، متاسفم .  و متين بودي ، تو با بقيه فرق داشتي       تو با وقار  . همكار شدي   

. از آن كلماتي است كه روابط را تيره و تار مي كند " بقيه " كلمه ي . شك خواهي كرد    حرفم به من    

  . اما چون دارم براي تو مينويسم نگران چيزي نيستم 

 ابـرو در هـم      با عصبانيت    را به تو گفتم ،       بگذريم ، يادت مي آيد وقتي موضوع دزدي در شركت            

راستش را بخواهي آنجا بود كه فهميدم چهـره ي          . اند آنها به من شك كرده    چرا  كشيدي از اينكه    

شـايد مـرا   . حق هم داري. لابد به من ميخندي    . چقدر زيبا و جذاب است      خشمگين و عصباني تو     

 اما بـدان اگـر روزي   ، دتر به تيمارستان برود هرچه زو بيماري كه بايد    . يك بيمار رواني تصور كني      

    !ممن ديوانه ي تواَ. دليل ديگري دارد، مرا به آنجا ببرند

بخاطر سكوتم  بـود ؟  شايد  گردن من انداختي ؟     به  هنوز نمي دانم چرا اين اواخر تو هم دزدي را              

سـت كـه   ابيچـاره  آنقدر او چون  ،    او را حتي به تو هم معرفي نميكنم          اما ،  دزد را ميشناسم    بله ،   

   . رسواتر ببينمش نميتوانم از اين 
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عزيزم ، عشقم ، آرزوي زندگي ام ، من نمي توانم تو ماهي طلايي و پاك را به مرداب مـتعفن و                      

  . اين كار ازمن محال است . آلوده ي بعضي واقعيت هاي زندگي ببرم 

تو در قلـب و يـاد مـن ، جايگـاهي            . واهي رفت   در پايان بايد بگويم كه هيچوقت از خاطرم نخ             

مگر مي شود خداونـد     " : اين حرفت را هرگز فراموش نميكنم كه گفتي         . مطمئن و بي رقيب داري      

ميان من و ديگري ، مني كه با زحمت و تلاش دارم زندگي ام را مي سازم و آن ديگري كه از همان                       

خداونـد  . ؟ نه ، غير ممكـن اسـت          ، فرقي قائل نشود   به دنيا مي آيد     لحظه ي تولد در ناز و نعمت        

    اميد -قربانت   ". ايمان دارم قيامت روز به همين دليل است كه من به . عادلتر از اين حرفهاست 

*** 

،  است   نيكي هستي و كسي كه خواهان       نيكيتو خواهان   . زيبا نوشته بودي    . نامه ات را خواندم         

   . تندكائنات مراقب و نگهبانش هس

تـو از ايـن   . من هرگز تو را دزد تصور نكرده و نمي كنم    كه  درباره ي دزدي از شركت بايد بگويم            

  . معرفي نميكني امااما عصباني ام از اينكه دزد را ميشناسي . تهمت ها مبرا هستي 

كي كـه   رئيس تو را متهم كرد و حرفهاي ركي     ، كه بخاطر دزدي   را هرگز فراموش نمي كنم        آنروز    

سرت را  ،  داد ، و  تو درحالي كه چهره ي مردانه ات سرخ شده بود               نسبت  لايق خودش بود را به تو       

استعفايت را نوشتي و كتـت را روي دوش         ،   بعد در نهايت آرامش    ،به زير انداختي و سكوت كردي         

  . انداختي و كيف به دست از شركت خارج شدي  

  .نگرانت بودم چون . من تعقيبت كردم آنروز راستش ، 

 خوب به ياد دارم كه در آن خيابان پردرخت با قدمهايي آرام و سـنگين پـيش رفتـي و كمـي                          

  .جلوتر با پسر بچه هايي كه داشتند فوتبال بازي مي كردند به بازي مشغول شدي 

    آرزو-ميخواهم ببينمت  

۲۴/۵/۷۴  
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  !؟ به ما چه
  

 قفسشان بازمانده باشد ، بـا سـرو صـدا از            ه درِ پسرها مثل گنجشكهايي ك   . مدرسه تعطيل شد      

چند تايي عادت كـرده بودنـد بعـد از           . خستهشكمها گرسنه بود و فكرها      . مدرسه بيرون ريختند  

چند نفري هم بودنـد كـه   . بروند خيابان بغلي ي تعطيل شدن مدرسه ، به سراغ دخترهاي مدرسه    

 مي كردند تا بتوانند بـا هـم سـيگار دود            براي رسيدن به خانه مخصوصا راههاي خلوت را انتخاب        

  . كنند

، بقيـه بـا   . درسخوان كه به سفارش خانواده با همكلاسيها قاطي نمي شدند  تعدادي بچه   غير از        

  . و با اينكه تازه بالاي لبشان سبزشده بود ،خيلي خوب معناي رفاقت رامي فهميدند هم مي پريدند

و از هر فرصتي براي شـوخي و خنـده          كلاسي ايستاده بودند    تايي هم در ايستگاه اتوبوس ، چند        

  . استفاده مي كردند

 را به كنار خيابان     آن ،راننده براي آنكه راه ماشينهاي پشتي را سد نكند        . رسيد  بعد اتوبوس  كمي   

. پسرها ، هو كنان عقب كشيدند و با چشمهايـشان درب اتوبـوس را دنبـال كردنـد                  . هدايت كرد 

  . پسرها شاد و بي ملاحظه ، سرو صدا كنان سوار شدند. ي كرد و ايستاداتوبوس ناله ا

  ي الاغ ، مگه نگفتم اول من بايد سوار شم ؟ هِ -

 ! حسن بليط منم بده  -

 كي گفت تو سوار شي ؟  -

 . سعيد بيا ، برات جا گرفتم  -

. اش كردپسري كه شيطنت از چشمهايش مي باريد نگاهي به لباس همكلاسي . اتوبوس راه افتاد       

  گرفت و محكم   بند لباس را  ، پسر.  بند بشكل زيگزال بسته مي شد   و دگمه با لباس بجاي زيپ

  



  ٢٨                                                              گل حسرت                                                               

-- ----- ----- ----- ----- ------- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- 

  . پسرها ريسه رفتند. نمايان شدپسرك لباس مثل پرده بالا رفت و شكم بر آمده ي . كشيد 

  خودت چي رحيمي ، كه لباس كهنه هاي داداشتو ميپوشي ؟ : يكي از پسرها گفت 

   .دندهمه خندي

  .بچه ها امشب بازيه :  گفت  ديگريكي

  !آره ، آبيته : ديگري گفت 

  ...بازم مثل هميشه ، آبي برنده ميشه : پسرها همصدا فرياد زدند 

  . بعضي از مسافران از اين وضع سرحال شده بودند. بود پا بردر اتوبوس غلغله اي 

خجالـت بكـشيد پـسرهاي      : راض گشود مادري كه با نوزادش سوار اتوبوس شده بود ، لب به اعت              

  . بچه م از خواب بيدار ميشه ! نده گُ

   !به ما چه ؟: يكي از پسرها گفت 

زني بر پدر   . وبوس از روي يكي از چاله هاي خيابان رد شد و تكان شديدي خورد             تدر اين لحظه ا       

 به اون چه كـه  ؟ميديخانوم چرا به راننده فحش : يكي از مردها گفت . و مادر راننده لعنت فرستاد   

  . خيابونا پر از چاله و چوله ست 

يكي از زنهـا    . اتوبوس به حال عادي برگشت      . پياده شدند بعدي  چند تايي از پسرها در ايستگاه          

  .چقدر سرو صدا داشتن . الهي جوونمرگ بشن : گفت 

الانـم ميـرن   . بنده خداها هيچ تفريح و سـرگرمي نـدارن  . نه خانوم نفرين نكن : زن ديگري گفت  

  .  مريضشون طرف ميشن مادربي پول و  خونه با باباي

  .آره تفريح و سرگرمي ندارن :  گفت نگاه مي كرد،مرد بلند قدي كه ايستاده بود و يك ريز به زنها 

تو كه با اين چشم چرونيهات حسابي واسه خودت سرگرمي و تفـريح درسـت               : گفت  يكي از زنها    

   !كردي 

  . درست صحبت كن خانوم : مرد گفت 
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  . ازاول ايستگاه تا حالا همينطور زل زدي به ما . چي چي رو درست صحبت كن : زن ديگري گفت 

  . بابا صلوات بفرستيد. بچه ها رفتن حالا نوبت بزرگترها شد: يكي از مردها گفت 

  . ندارن ، خودشون به جون هم افتادن اوضاع خبر از : يكي گفت 

  .ز ماست كه برماست ا. بعله آقا : يكي گفت 

  . نه آقا ، اينا همش سياست بازيه : يكي ديگر گفت 

  ماهي چقدر حقوق بگيرم خوبه ؟ . آقا من يه بازنشسته م : پيرمردي گفت 

  شنيدي روغن دوبله اعلام شده ؟ : يكي از زنها گفت 

   .اون موقع ها بچه بوديم ما كه : دختر جواني گفت 

مهـاجرت بـه    .......آزادي قلـم    . : هركس حرف خودش را ميـزد     . شدا  برپدوباره غوغا    در اتوبوس   

  .... . .مترو ......اعتياد ..........بيكاري ......قيمت مرغ ......نان فانتزي ......مريكا آ

  . آخر خطه . پياده شيد : راننده داد زد . اتوبوس به آخر خط رسيد

۱۶/۸/۷۴   
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  روز انتقام
  

 خطـاب    ،   ي گشاد ي حراجيهاي بزرگ شهر ، مامور حراج با صورت باد كرده و چشمها            در يكي از      

و حـالا   : به مردم پولداري كه براي خريد وسايل عتيقه و آنتيك به حراجي آمده بودند ، فريـاد زد                 

  . و آقايان ، نوبت رسيد به يك ميز ده كاره ي ايتاليايي كه در نوع خود بي نظير است  خانمها

ز به دستور ايخانوف سردار روسي قرن هفده ساخته شد تا آنرا  بعنوان هديـه ي جـشن                   اين مي    

اين ميـز كـه      . اما از بدشانسي در جنگ كشته شد       ،تولد شانزده سالگي همسرزيبايش به او بدهد      

  .  اينجاست تا به خانه ي خوش ذوق ترين فرد برود، ساخته ي استاد گونزالس است 

در نگاه .  نمايان شدچوبييك ميز عجيب و غريب . رخ رنگي را كنار زد   مرد فروشنده پرده ي س        

 وقتي چشمها به گوشـه و كنـار ميـز     ،  اما در نگاههاي بعد   . نداشتخاصي  جذابيت  اول ميز هيچ    

   .به نمايش مي گذاشت مي شد ، تركيبي مسحور كننده و قابل تحسين را دقيق 

داشت و در پايين آن پنج كشو با دستگيره هايي از طـلاي   بالاي ميز آينه اي قدي و شفاف قرار             

بالاي آخرين كشو كتابخانه اي كوچك با لبه هاي كنده كاري شـده از تـصاوير                . ناب ديده مي شد   

  . گلها نمايان بود

سمت راست آينه تصويري از چند مرغ بهشتي با بالهاي رنگارنگ و دم بلنـد از فلـز و چـوب و                   

در سـمت چـپ آينـه ،        . و ياقوت سرخ ، خودنمايي مـي كـرد         الماس سفيد  از    درخشان   چشماني

خاصي تراشـيده شـده     دقت و ظرافت     دو جا كفشي كه با        در پايين آن     جالباسي زيبايي از نقره و    

  .، قرارداشت بود

 صـدف  به رنگدر بالاي جالباسي ، ساعتي قديمي با پاندولي طلايي و صفحه اي از اعداد رومي                

  . ده مي شددريايي دي
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همراه با آهنگي لطيف و روح نواز بر سكويي          ،  روي ميز دو فرشته ي طلايي با بالهايي افراشته                 

رقص چهار فرشته ي زرين بال را  ،  شيشه اي در حال رقصيدن بودند و انعكاس تصويرشان در آينه            

  . به نمايش ميگذاشت 

 بود كه آدم را به ياد گوي سـحر آميـز             آينه و از همه عجيب تر يك گوي صورتي رنگ در بالاي              

   . پيشگوها مي انداخت 

در پشت اين همه ظواهر فريبنده و جادويي ، گاو صندوق رمزداري تعبيه شده بود كـه تـا ميـز                        

  . برروي چرخهايش يك نيم دايره ي كامل نمي زد ، گاو صندوق ديده نمي شد

 ها و آقايان اين ميز ، ده وسيله ي مختلف را يكجا خانم: مامور حراج از خصوصيات ميز مي گفت      

اين ده وسيله با چنان مهارتي در كنار هم گرد آمده اند كه نه تنها شلوغ و                 . به شما عرضه مي كند    

من راجع به ايـن     . ملالت بار به نظر نمي رسند بلكه شما را عاشق و شيفته ي هنر مدرن مي كنند                  

  . تان بهتر قضاوت خواهند كردچشمهاي. ميز چيز ديگري نمي گويم 

همه داشـتند راجـع    . و به مدعوين چشم دوخت  مامور حراج ليوان آب روي ميزش را سركشيد      

  . به ميز حرف مي زدند

يكي از آنها با پول هنگفتـي  . حضور داشتندآراسته در ميان خريداران دو پيرمرد با سرو وضعي          

 فـروش ديگري عتيقـه     و . ه در اين حراجيها شركت ميكرد     هميش،  كه از پدرانش به ارث برده بود        

مشاور و كارگزار براي سرمايه داران      بعنوان  بعضي وقتها   ماهري كه بخاطر نداشتن سرمايه ي كافي        

   . در حراجيها حاضر ميشد، عتيقه 

را ربوده   ، دل هر دو پير مرد        اسرارآميز با زيبايي منحصر به فردش       امروز بعد از سالها ، اين ميز            

  .با هم داشتندانداخت كه سالها پيش براي ازدواج با يك دختر قديمي و آن دو را به ياد رقابتي 
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ن  در اثر بيماري جـا     دختر هرچند بعدها    ،  با دختر ازدواج كند   در آن سال مرد ثروتمند توانست           

وان  مرد پولدار     اما همه قديمي هاي شهر مي دانستند كه پول بر عشق غلبه كرد و دختر ج                .سپرد

  . را به عتيقه شناس ترجيح داد

امروز اين ميز را به هـر قيمتـي   . امروز ، روز انتقام است : پيرمرد عتيقه شناس با خود فكر كرد       

  . ميگيرم را كه شده  ميخرم و انتقام ناكامي ام 

واهي به هر قيمتي ميدانم در چه فكري پيرمرد ، ميخ: پير مرد پولدار هم با خود نقشه هايي داشت       

حالا  . من برنده ام بايد به تو ثابت كنم كه مثل هميشه . اما من نمي گذارم . بخري ا شده اين ميز ر   

  . ميبيني 

نشسته بـود ،    پشتي  شناس كه روي صندلي      و با اين فكر برگشت و نيم نگاهي به پيرمرد عتيقه              

ه ياد دوران گذشته با كينه و نفرت به هم چـشم  هردو ب. نگاه دو پيرمرد با هم تلاقي كرد.  انداخت  

  . دوختند

و حالا اجازه بدهيد ميز را بـه        :  كوبيد و گفت     شمامور حراج ، چكش سربي را چند بار روي ميز             

  كسي حاضر است رقم بالاتري پيشنهاد كند ؟. قيمت پايه پنج ميليو ن است . حراج بگذاريم 

  . ده ميليون ، من ده ميليون خريدارم:  بالا برد و گفت پيرمرد پولدار دسته ي عصايش را كمي

متعجـب    ،هكـرد دو برابر را پيشنهادي پيرمرد پولدار اينطور ناشيانه رقم همه ي حاضران از اينكه      

  . شدند

ده . اين آقـاي محتـرم ده ميليـون پيـشنهادكردند         . ده ميليون   :  گفت    ،   مامورحراج به وجد آمد   

  كسي نبود ؟ . ميليون 

  . شدنده ساكت هم

  ...ده ميليون ، دو ... ده ميليون ، يك : مامور حراج ادامه داد

  . ده ميليون و صد: پيرمرد عتيقه شناس گفت 
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  پيشنهاد بالاتري نبود؟  . ... ده ميليون و صد: مامور حراج دوباره گفت 

  . بيست ميليون ميخرم : پيرمرد پولدار گفت 

  . بودمامور حراج از هيجان خيس عرق شده 

نمـي توانـست     ، از طرفي هم       رقم بيشتري را پيشنهاد كند     نمي توانست   پيرمرد عتيقه شناس        

بـه همـين خـاطر بـا      .  دست روي دست بگذارد تا مثل گذشته پيرمرد پولدار برنده ي ماجرا شود            

  . ميليون و دويست بيست : دودلي و صدايي لرزان گفت 

بعـد چانـه اش را   . ير آميز به پيرمرد عتيقه شناس انداخت     پيرمرد پولدار برگشت و نگاهي تحق         

  . سي ميليون : جلو داد و گفت 

صورتش سرخ و عرق كرده بود و به سـختي ميتوانـست         . چشمهاي مامور حراج گشاد شده بود           

  ....دو ، سي ميليون...  يك  ،سي ميليون:  با حرارت تمام گفت ،جمع كند آب دهانش را 

. مـزه ي تلخـي را زيـر زبـانش حـس كـرد        . يقه شناس دست روي قلبش گذاشـت        پيرمرد عت     

  .من هميشه بازنده ام : با خود فكر كرد. نميتوانست مبلغ را بيشتر از اين بالا ببرد

  .  سالن حراج را ترك كردافسردگيو با از جايش برخاست  

  . مبارك است . ا سي ميليون فروخته شد به اين آقا ب. ..سي ميليون ، سه : مامور حراج ادامه داد

*** 

ه لبه ي تخت نشست، لباس خواب  با  او. ، كنار تختش قرارداشت حالا ميز در اتاق خواب پيرمرد     

. كردمي  و به ميز نگاه بود  

امروز هم پيرمرد .  مثل هميشه من پيروز شدم:   فكركردبا خود. بودغرق در پيروزي و شادي    

. را از چنگش درآوردم ، آن دختر  درست مثل همان روزي كه  نشاندم ،عتيقه فروش را سر جايش

. چقدر احساس قدرت ميكنم  
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پاندول ساعت بالاي ميز به آرامي در حال نوسان بود و فرشته هاي طلايي با . و به ميز خيره شد    

. موسيقي آرامي مي رقصيدند  

سي ميليون دادم تا اين : گفت با خود كركرد،  ف     پيرمرد به مبلغ بالايي كه براي ميز پرداخته بود

.  را عجيب و مسخرهميزاين . چه حماقتي . فكرش را بكن .  را صاحب شوم تكه چوب بي ارزش  

. گاهي به ميز انداخت و ن  

 واقعا ازطلاي  ها؟ از كجا معلوم كه اين دستگيره نكند مرا سركيسه كرده باشند: آرام زمزمه كرد   

   الماس و ياقوت ؟ دم دراز اناين مرغ چشمهاي يا  خالص باشد ؟

اين گوي بي خاصيت  اينجا چكارميكند ؟ : گفت . نگاهش به گوي شيشه اي بالاي ميز افتاد   

فنرهاي تخت به صدا در .  ايستاد آنرفت و روي   براي اينكه داخل گوي را ببيند از تختش بالا   

.رون آن خيره شد را به گوي نزديك كرد و به دچشمهايش. آمدند  

انگار .  ديدآندر  دريايي را هم خزه و ماهيهاي، خوب كه نگاه كرد .  درون گوي پر از آب بود    

. توي گوي يك اقيانوس بود  

براي . خواست با عجله از تخت پايين بيايد كه فنرهاي تخت او را به بالا هل دادند. خيلي ترسيد    

. را به طرف ميز برد و محكم ميز را گرفت  دستهايش ،آنكه تعادلش را حفظ كند   

طلايي فرشته هاي . روي ميزآويزان شد. فرياد بلندي كشيد  .تخت از زير پايش كنار رفت       

مرغان بهشتي با سر و صداي زياد از تصوير خارج شدند و در اتاق به پرواز در . پاهايش را گرفتند

. ميز به سختي تكان ميخورد.آمدند  

  ! كمك .كمك  : وحشت فرياد زدپيرمرد از

 يگرد. همه ي اتاق پر از آب شد. بر روي سرش افتاد و شكست ، وي شيشه اي از بالاي ميز گ

…و  نميتوانست نفس بكشد  
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ميز .  تختش پيدا كردرويجسد پيرمرد را بر . صبح روز بعد ، وقتي خدمتكار وارد اتاق شد     

.  تخت قرار داشت  ، كناربا وقارجادويي همچنان آرام  و   

۵/۵/۷۴  
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 خوشبختي در بي نهايت
 

بالاي تپه برسايه ي درخت سرو كهنسالي كه . در آن دشت بزرگ ، تنها يك سايه وجود داشت     

 سرگرم تماشاي  خودم رابه سايه ي درخت پناه مي بردم و ، بچه كه بودم يادم مي آيد .روييده بود

  .زير درخت جمع مي شدندكه براي فرار از گرما مي كردم ك هاي لاغر و نحيفي مارمول

تغييري را  هر،  حفظ بقاي خود اين بازماندگان ماقبل تاريخ كه براي ؛من عاشق مارمولكهام     

.ه اندپذيرفت  

 ،من اينطوري ام .  را در آن محال مي دانندعشق عاشق هر چيزي هستم كه ديگران اصولا  و     

آلوهاي .   صدا ميدانم زيبا ترين زوزه ي گرگ را . روزهاي باراني را براي گردش انتخاب مي كنم 

انتخاب مي كنم و تنهايي را  براي خوردن  سوراخ كرده اند ،شانرسيده اي را كه گنجشكها با نوك

. بهترين همدم خود ميدانم   

اما هنوز نگاهم به اطراف .  بزرگي شده ام من مرد قوي و. حالا سالها از دوران كودكي ام گذشته    

. مثل دوران بچگي عجيب و منحصر به فرد است   

. و سايه اش وسيع تر   سرو كلفت تر شده  تنه ي درخت   

هنوز هم مارمولكها براي فرار از گرما . همانجا روي چمنها مي نشينم و به درخت تكيه مي دهم    

. آنجا را انتخاب مي كنند  

به آن دوردستها نگاه مي كنم كه ناگهان گله ي اسبهاي مزرعه با عضلاتي قوي و ، ين تپه به پاي   

.يالهايي بلند در دشت مي تازند و رشته ي نگاهم را پاره مي كنند  
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سر دسته ي اسبها ، اسب .  اسبها چرخي ميزنند و نزديك درخت سرو به چرا مشغول مي شوند    

.  مي كنم نوازششي روم و  م، پيشاني سفيدي ست با سياه  

***  

همـان  .  مزرعـه اسـت   اسـب    م دازرشـته اش  . اين گردنبند را خودم برايتان درست كرده ام          

اين مرواريدها را هم خودم برايتان از صدفهاي دريـايي          . مزرعه اي كه برايتان تعريفش را كرده ام         

  . جمع كرده ام 

  . اما من باور ندارم : مي گويد . كندگردنبند را ميگيرد و عاشقانه نگاهش مي 

  چه چيز را ؟ : مي گويم 

چطـور  . سني ندارم   هيچ ح . آخر من كه زيبايي خاصي ندارم       . اينكه مرا دوست داريد   : و مي گويد    

  . يستم  نتوجهتا اين حد قابل مرا دوست داريد در حالي كه خودم ميدانم 

  . پس به من اعتماد كن . با آن بزرگ شده ام از كودكي . من عشق را خوب ميشناسم : مي گويم 

 . مي كندقطرات درشت اشك تمام بدنم را خيس . اشكهايش را پاك مي كنم . مي گريد و او     

در قاموس ما ، باران نشانه ي .  و باران مي بارد سرو دراز كشيده ام  زير درخت  ،باز مي كنم چشم 

         . پاكيهاست 

                                                                                                                               ۲۰ /۹/۷۵   
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  خاطرات روزانه 
   

سه ماه از مرگ همسرم مي گذرد ولـي مـادر زمينگيـرش             . امروز بيست و پنجم تيره ماه است            

ردنش طولاني شده و اين اعصاب مـرا        زمان م . ي بر سرم بريزم     نمي دانم چه خاك   . هنوز زنده است    

  . داغان مي كند

در خيابـان  بـرويم گـشتي   گفت حاضر شو . برايم گل آورده بود. امروز عصر پرويز به ديدنم آمد     

  .  مورد علاقه ي همسرم را پوشيدم  ابريشمي من هم اولين كاري كه كردم لباس. بزنيم 

  . لباس چقدر قشنگ شده اي با اين : پرويز گفت 

تميـزش  . خودش را كثيف كرده بـود     . به اتاقش  رفتم     . كه يكدفعه صداي پيرزن افليج بلند شد          

  . برايش بايد پرستار بگيرم . كم مانده بود حالم به هم بخورد .كردم 

پرويـز  . ه  شد   خير ما و پيرزن با چشمهاي ريزش به         اما آمد . اميدوار بودم پرويز به اتاقش نيايد         

  .سلام كرد اما من لزومي نديدم پرويز را به او معرفي كنم 

ميدانستم او هم خوب ميداند كه اين لباس مورد         .  پيرزن چشم از لباس ابريشمي بر نمي داشت             

دختر ، تو چـه صـبر و اسـتقامتي          : پرويز گفت   موقع خارج شدن از اتاق ،       . علاقه ي پسرش بوده     

  ! داري 

   .لي به من خوش گذشت آن شب خي

***  

بعد . صبح پيرزن يك لگن ادراركرد     . دارد گرم مي شود     هوا  . امروز بيست و ششم تير ماه است            

  .خواست كه به دكتر زنگ بزنم . گفت گوش راستش صداي دريا مي دهد

 يـك   عفونـت كـرده ،   شگوش:  اميدوار بودم دكتر بعد از معاينه خبرهاي خوبي بدهد، اما گفت                

  . عفونت مختصر كه با شستشو و دارو خوب مي شود
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  . فقط همين : دكتر نگاه عجيبي به من كرد بعد هم گفت ! فقط همين ؟: گفتم 

  . خيلي خسته ام ، ديگر حوصله ي نوشتن ندارم امشب 

***  

 ـ:  گفت   ، يكبار يادم مي آيد وقتي همسرم زنده بود        . امروز براي پيرزن يك پرستار گرفتم            راي ب

  نشوي ، ميخواهي مستخدم بگيريم ؟كارهاي خانه خسته از اينكه 

  . مگر اينكه از روي نعش من رد بشي ! مستخدم زن ؟: ناز كردم و گفتم من مثل دخترهاي لوس     

  . خوب از قلمروت حفاظت مي كني . اي ماده شير حسود : و او مي خنديد و مي گفت 

. كاش آنروز با ماشين از خانه بيرون نمـي رفـت            . نوز زنده بود    كاش ه . چقدر به او احتياج دارم         

  . كاش من هم سوار ماشينش بودم 

اميدوارم از پرويز صـاحب بچـه       . بهتر شد   كمي  حالم  پرويز كه آمد    . امشب حسابي گريه كردم         

  .شوم 

***  

وقت بيـشتري   وانم  مي ت  ،اين پرستار خيالم را راحت كرده       . امروز بيست و هشتم تير ماه است            

: ظهر داشتيم در آشپزخانه كباب درست مي كرديم كه پرستار آمـد و گفـت    . بگذرانم  را با پرويز    

  . خانم بزرگ مي گن كه بوي كباب مياد

و سربه نيـست     ر نميشه يه جوري اين پيرزن    : به پرويز گفتم    . كباب و لذت خوردنش كوفتم شد         

   !كنيم ؟

  . اما هيچ نگفت ، قي زد مردانه ي پرويز برچشمهاي 

***  
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كه سـراغ جعبـه ي جـواهراتم        امروز صبح وقتي ناغافل به اتاق خوابم برگشتم ، پرويز را ديدم                 

شـايد آنـرا    . ..نمي دانـم    .  او كه رفت متوجه شدم يكي از انگشترهاي الماسم نيست            .رفته است   

  . بله ، حتما همينطور است . جايي گم كرده ام 

***  

دكتر چنـد تـا آمپـول       . نفس نفس مي زدو و دستهايش مي لرزيد       . ز حال پيرزن خراب بود    امرو    

  . مختلف تجويز كرد

بيند بعـد از     گفت كه خوشحال است مي    . از ديدنش سرحال شدم     . امروز ليلي هم به ديدنم آمد         

ستم را  و مثل دوران مدرسه د     از آرايش صورتم تعريف كرد    . مرگ همسرم حالم دارد بهتر مي شود      

  .  و باهم حسابي درددل كرديم توي دستش گرفت

 عجله وارد اتاقش شدم و برق       اب. شب بود كه صداي ناله ي پيرزن از خواب بيدارم كرد          هاي  نيمه      

. ه يك طرف خم شده بود     بدهانش باز بود و سرش      . ديدم كه تكان نمي خورد    . كردم  روشن  اتاق را   

 كه ناگهان آن كفتار     ، نمي كشد ميخواستم مطمئن شوم نفس     . با خوشحالي به پيرزن نزديك شدم       

  . چنگ زد را لباسم  ، پير

نگار ،  : با چشمهاي خشمگينش به من نگاه كرد و گفت          .  از وحشت نزديك بود زهره ترك شوم            

  ! چرا اينطوري شدي ؟. تو آرزوي مرگ كسي رو نداشتي . تو مهربون بودي . تو اينجوري نبودي 

اون . عجـوزه ي كثافـت   :  داد زدم ،الي كه گريه مي كردم خودم را از چنگش خلاص كردم     در ح     

نبايد ميمردي رد ، تو بايد ميم !  

  . تا صبح ديگر خوابم نبرد. و از آن اتاق لعنتي خارج شدم 

***  



                                                            گل حسرت                                                              ٤١   

----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ----- ----- ----- ----- ------- ---- ----- -  

حـالا ديگـر    . براي پرويز نقشه اي كشيدم و غافلگيرش كـردم        . است  تيرماه   سي و يكم    امروز      

كـه  تازه كلي پول هم از من قـرض كـرده          .  او دزديده     هم   مطمئنم ساعت طلا و انگشتر الماسم را      

  . مطمئنم هرگز آنها را پس نمي دهد

از اول : او خودش را با اين جمله لـو داد .  از خانه بيرونش كردم و گفتم ديگر نميخواهم ببينمش          

  . ش كني ، من هم به نوايي برسم هم دوستت نداشتم فقط ميخواستم مرگ شوهرتو فرامو

  . كليد خانه را بايد عوض كنم 

***  

        اتفاقا امروز خيلي هم حـالش بهتـر        . رده ميدهد اما پيرزن هنوز زنده است        با اينكه خانه بوي م

  .  پرستار برايش دو وعده غذا برد ، بعد هم با هم گفتند و خنديدند،شده 

 ـ     حالا با اين تنهايي لعنتي چه ك      . م  كاش با پرويز بداخلاقي نمي كرد          رده نم ؟ خانه عجيب بوي م

رده است مي دهد ،  اما پيرزن هنوز نم .  

۲۷/۷/۷۴  
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  !چرا ؟آخر 
  

ولي امشب در سـالن جـاي سـوزن         . معمولا از اينجور كنسرتها آدمهاي خاصي ديدن مي كنند            

  .  به آرامي با بغل دستي اش حرف مي زندهمه ي صندليها اشغال شده و هركس. انداختن نيست 

طرف راستم مرد جوان خوش چهره اي بـا يـك           . من در گوشه ي سمت راست سالن نشسته ام              

  . است پيپ كشيدن مرد چاقي در حال ، خانم نشسته اند و اينطرف من 

هاي مربـوط و    حرف، ناخواسته   گوشم  . دستم را زير چانه ام گذاشته ام و به صحنه خيره شده ام                  

  . نامربوط زيادي مي شنود

  پس كي شروع ميشه ؟ : زن جوان به مرد بغل دستي ام مي گويد 

مـن  : مي گويـد  ، مرد چاق در حالي كه پيپ را گوشه ي لبش نگه داشته     . مرد پاسخي نمي دهد       

  . كه از ديدن كنسرت هيچ لذتي نمي برم 

  پس براي چه آمده ايد ؟ : با تعجب مي پرسم 

موسـيقي و   هنـر فقط براي حمايت از : مرد چاق پيپ را از گوشه ي لبش بر مي دارد و مي گويد      

   .هنرمندانش 

  . ناباورانه لبخندي تحويلش ميدهم 

  . حاضران يكصدا كف مي زنند. دآي ميصحنه روي ه  بموسيقيگروه در همين لحظه     

  :  جهم را جلب مي كند اما صداي نازك زنانه اي تو ،كنسرت شروع مي شود    

 !ه همِبرام م. خواهش مي كنم بهم بگو  -

  پس چرا ساكتي ؟  -

 ! بگو كه دوستم داري  -

 . تو اين سه سال حتي يه بارم نگفتي . بگو ديگه  -
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برايم عجيب بود هم خـواهش   . ميكرد مرد بغل دستي ام از اين خواهش و تمناها ي زني بود كه        

  . زن و هم سكوت مرد

  . اينطوري داري عذابم ميدي . لااقل يكبار بگو عزيزم ،  -

 مگه من هزار بار بهت نگفتم ؟ . بگو دوستم داري  -

  . مرد با چهره اي آرام مست نواي موسيقي بود

  برات مهم نيست ؟ . آخه دارم مادر بچه ت ميشم  -

   . نمي زندولي باز هيچ حرفي ،  نگاه مي كند ش مرد به همسر

خيلـي هـم    . باور كن دوستت دارم     : جاي مرد بگويم    به  ميخواستم  . ودم  من حسابي داغ كرده ب        

    !ساكت شوديگر حالا . زياد 

 مـن ديگـر اشـتياقم را بـراي شـنيدن      . سرانجام آرام گرفـت  و فايده اي نداشت     زناصرار  اما      

  . موسيقي از دست دادم 

من . دند كه سالن را ترك كردند     كنسرت كه به پايان رسيد زن و مرد جوان جزء اولين كساني بو                

داشتم  سالن را ترك مي كردم كه مرد چاق با عجله خودش را بـه مـن رسـاند و                      با حال پريشانم    

  ببخشيد ، اون آقا بالاخره به خانمش گفت كه دوستش داره يا نه ؟ : گفت 

  !خر چرا ؟آ...نمي فهمم ، : نمي دانم چه جوابي به او دادم كه گفت . آشفتگي ام دو چندان شد

  

۲۷/۲/۷۷  
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  ! مرده باد زنده ها ، زنده باد مرده ها 
  

  . اگر زنده بودم ، امروز سالگرد ازدواجمان بود

***  

زنم توي آشپزخانه اسـت ، دارد       . دخترم دارد با عروسكهايش بازي مي كند      . به خانه ام مي روم          

ر روغن ماكاروني مي پزد و مثل هميشه پ .  

 ـ    . اهاي روغني و چرب بهم مي خورد      حالم از غذ      ردم و از دسـت غـذاهاي       چه خوب شد زودتر م

  . چرب زنم خلاص شدم 

ميخواهد بـه   . روي تاقچه عكس مرا گذاشته      . وسايل خانه عوض شده     . چرخي در خانه مي زنم          

  !عكسم را در يك قاب آبي گذاشته ! خداي من . ديگران وانمود كند كه به ياد من است 

بـه  . خودش هم ميداند و مخصوصا اين كار را مي كند كه دق مـرگ شـوم     . از رنگ آبي متنفرم          

  . دلم براي خودم مي سوزد، عكسم نگاه مي كنم 

           مگـه  : گوشش ميگويم   توي  . به سراغ زنم مي روم      . ر ميكند بوي روغن سوخته همه ي خانه را پ

 پـس چـرا بـه يـادم      گرد ازدواجمون نيـست ؟ مگه امروز سال نمي دوني من از رنگ آبي بيزارم ؟  

   چرا واسه دخترم از من نميگي ؟  نيستي ؟

  .ددر اين دنياي بزرگ حتي يك نفر هم مـرا دوسـت نـدار             .     اصلا متوجه ي حضور من نمي شود      

غـم سـنگيني را در      . حس و حال زنده بودنم به سراغم مي آيد        .احساس تنهايي و شكست ميكنم      

 آنقدر سنگين كه دوسـت دارم        ، دلم خيلي سنگين شده   . روي بالكن مي روم     . قلبم حس مي كنم     

  .حادثه ي سال پيش تكرار مي شود و من خودم را از روي بالكن به پايين پرت ميكنم. رهايش كنم 

                                                                                                         

                                                                                                                                       ۲۰/۵/۷۸  
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  نمايشي در دو پرده 
  

  پرده ي اول 
--------  

ني قرمز رنـگ    زني با آرايش غليظ و شال گرد      .  عازم محل كارشان هستند    همه. صبح زود است        

  .منتظر رسيدن اتوبوس است 

بـه خودتـون   يه كم : د به زنهاي ديگر مي گويزن به زور سوار مي شود و .  اتوبوس از راه ميرسد       

  . بريد بالاتر تا ما هم سوارشيم زحمت بدين 

  . شونددر ايستگاه بعد تعداد ديگري مسافر سوار مي  . مثل زنهاي پا به ماه راه مي افتد اتوبوس     

 . خانوما يه كم مهربونتر وايستيد  -

 . يمدو ساعته كه منتظر -

  .ل مي دهندومسافرهاي جديد زن شال قرمزي را ه

  . ديگه ، سوار نشيدجا نيست ! خانوم مگه شعور نداري ؟: داد مي زند شال قرمزي زن 

   !ديد به زور سوار شُخود شما هم كه : يكي از زنها مي گويد 

  . ي به او نمي كندزن شال قرمزي توجه

 تا  مي دهد زن شال قرمزي كه ديرش شده ، چند تايي زن را هول              . مي رسد اتوبوس به آخر خط        

  . زودتر پياده شود 

   !خانم يواش  : زن شال قرمزي مي گويديكي از زنها به 

  . ي اينقدر خودتو سنگين كردي كه نميتوني از دو تا پله پايين بر : جواب مي دهدزن شال قرمزي 

  . الهي به درد من گرفتار نشي . مهره هاي كمرمو عمل كردم  : مي گويدزن در جواب 

 و در حالي كه قدمهاي بلندي بـر         مي شود از اتوبوس خارج     . نمي دهد   زن شال قرمزي اهميتي         

  . فقط وزن شكمش بيست كيلو بود : مي گويدزير لب ،  ردميدا
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  پرده ي دوم 
---------  

زن شال قرمزي كه    . ند و مسافر سوار مي ك     است  هر همانروز ، اتوبوس اول خط ايستاده        بعد از ظ      

  . چند دقيقه بعد اتوبوس راه افتد .مي شودآرايش صورتش كاملا پاك  شده سوار 

زن شال قرمزي كنار پنجره ي رديـف  . مي شوددر ايستگاههاي بعدي اتوبوس شلوغ و شلوغ تر      

  . دنترين مغازه ها نگاه مي ك به ويرددوم نشسته  و دا

   .ساعت تو ايستگاه منتظربوديم نيم  : يكي از زنها مي گويد

ر ميكنن كه جا براي مـسافراي ايـستگاههاي بعـد           اول خط اونقدر اتوبوس رو پ      : مي گويد ديگري  

  . نيست 

گناهي ما چه   ! مي بخشيدا    : است ، مي گويد   ا مزاحم تماشايش    هزن شال قرمزي كه گفتگوي زن         

  كرديم كه بايد حرفاي شما ها رو بشنويم ؟ 

   ! مردم فرهنگ عمومي ندارن  : مي كندبا خود زمزمه و 
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  روياي عشق
  

بـه او فكـر مـي كـرد         هميشه وقتـي    . مثل شبهاي پيش ، قبل از اينكه بخوابد ، به او فكر كرد                  

  . سراسر بدنش مملو از گرما و آرامش مي شد

ايـن بـار در     . مثل شبهاي پيش ، خودش را با او در يك دنياي خيالي جذاب تـصور كـرد                  باز هم    

 كـه   بـود  داستان   ادامه ي  فكر   ، به    ديدروياي خود او را يكي از سواركاران جسور و خشن دهكده            

   .....دينگ ....دينگ ....دينگ : زنگ تلفن به صدا در آمد

از آن طرف خط .  و كورمال كورمال خودش را به تلفن رساند       پريدبا ناراحتي از رختخواب بيرون           

  سلام ، خوبي ؟ : صداي آشناي او را شنيد 

  .مرسي : با صداي خسته اي جواب داد 

  چطوري ؟  -

 .  بدنيستم -

 خواب بودي ؟  -

 . آره  -

 !پس مزاحمت شدم ؟ -

  ). سكوت برقرار شد   ( !تقريبا  -

  . ميخواستم باهات حرف بزنم  -

 . م  همن خيلي خست -

  . شبت خوش . باشه براي فردا پس : ه شده اي جواب داد مرد با صداي لِ

   .دختر گوشي را گذاشت و به رختخواب رفت تا باقي شب را با روياي او سپري كند

                                                                                                                                       ۲۵/۵/۸۱  
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  پايان تاريكي
  

آدمها از ترس سرما به خانه هاي گرمشان پناه بـرده     . خيابان حتي يك چراغ روشن هم نداشت            

  .همه جا خلوت بود . بودند

 برروي خط كشي عابر پياده ، موجودي شبيه به انسان ، خودش را روي زمين مي كـشيد و بـه                         

  .رفت آنسوي خيابان مي

كمـي از    به يكباره ماشيني با سرعت تمام از انتهاي خيابان پيش آمد و بوق زنان بـا فاصـله ي                     

و خرخر كنان در حالي كه بخـار از دهـانش       موجود هراسان از خيابان رد شد     . كنار موجود گذشت    

  . بيرون ميزد ، به راهش ادامه داد

. به چهارراه كه رسيد راهش را كـج كـرد         .  آمد ميدر تاريكي شبانه ، همه چيز ترسناك به نظر              

  ! لولو: كودك از ترس جيغ زد . برخوردآمدند ،  و كودكي كه از روبرو مي ناگهان با زن

نه عزيزم ، اين    : مادر كه خودش هم ترسيده بود كودك را در آغوش گرفت و گفت              . و به گريه افتاد   

   !آدمه كه لولو نيست يه 

از پله هـاي    چهار دست و پا     .  وارد ساختمان شد   .ختمان نيمه كاره اي رسيد      شان به سا  شان كِ كِ    

  .  به طبقه دوم رسيد و در گوشه اي از ساختمان آرام گرفت ،سيماني بالا رفت 

 .از جيبش قوطي كبريتي درآورد و چند تايي چوب كبريت را با هـم روشـن كـرد          .سردش بود       

  .  چشمهايي درشت و براق نمايان شد باو تيرهپيرمردي استخواني چهره ي 

  .آتش شعله ور شد. انداخت و روي آن نفت پاشيد توده ي چوبهاي تلمبار شده    آتش را در 

  . پيدا بود آنجا استراحتگاه هميشگي اوست 

هيچ صدايي نبود جز صداي چوبهاي خشكي كـه  .  نزديك كرد آتششعله هاي   دستهايش را به        

  . ميسوختند
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پيرمـرد  . از طبقه ي بالاي ساختمان ، صدايي شبيه افتادن سطلي آهني به گوش رسـيد              ان      ناگه

   !كي ميتونه باشه ؟: با خودش گفت . جا خورد 

چند لحظـه   . زل زد اطراف  در جاي خود كز كرد و با چشمهاي درشتش به سياهي            آرام  ساكت و       

در تـاريكي  . د و به موجود خيره شـد چشمهايش را ريز كر  پيرمرد  . بعد موجودي از دور نمايان شد     

  .  نزديك مي شداورا ديد كه به سفيد يك جفت گوش 

! هـي  : گفت . سگ را شناخت . سگ سفيدي بود با اندامي درشت و پاهايي بلند. خوب نگاه كرد     

  !پيدات نبود. تويي پسر ؟ بيا جلو ببينمت 

كيده اش ، پشت سگ را نوازش كرد و         پيرمرد با دستهاي زبر و خش     . سگ به پيرمرد نزديك شد        

پيرمـرد از ايـن    . سرما مطيعش كـرده بـود     . حيوان اعتراضي نكرد  . حيوان را به سمت خود كشيد       

  ت خوش نيست ؟ حالِ! چي شده ؟ خيلي رام شدي : گفت . ت جا خوردحالَ

  . سگ نشست و با چشمهاي تيله اي و سياهش به آتش خيره شد

   ؟ گشنه اي ؟ هان: پيرمرد گفت 

  . تكه نان خشكي را از جيبش بيرون آورد و جلوي دهان سگ گرفت 

  . سگ به آهستگي نان را خورد

  ! يه تعارفم به ما نكردي ها . معرفت  ي بياِ: پيرمرد خنديد و گفت 

چي شده ؟ امشب مهربون شدي ؟  : پيرمرد گفت   . و روي پاهايش لميد    سگ به پيرمرد نزديك شد     

  ! هان ؟؟ت كردم رِذايي كه بهت دادم خَيعني با اين يه لقمه غ

مثل هم زنـدگي   . ميدوني ، ما دو تا خيلي شبيه هم هستيم          : بعد پشت سگ را نوازش كرد و گفت         

  ! تازه يه چيز ديگه ، تن هردومون پر از شپشه  . ميخوريم مثل هم . مثل هم راه ميريم . ميكنيم 

  .  مظلومش را به آتش دوخته بودسگ روي پاهاي پيرمرد لميده بود و چشمهاي سياه و
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بيداري ؟ ميدوني امشب چي شد ؟ امشب        ! ي  هِ: و گفت    پاهاي نيمه فلجش را تكاني داد     پيرمرد      

  .  يه بچه ازم ترسيد و بهم گفت لولو امدموقتي داشتم به اينجا مي

  . اشك در چشمهايش جمع شد 

. گن حرف راستو از بچـه بـشنو       مي. به من گفت لولو   . آره ، يه بچه ي كوچولو ازم ترسيد        -

  . بچه هه راست گفت هيچ چيز من شبيه آدمها نيست 

و پيرمـرد داشـت   به آتـش زل زده بـود      سگ  . نور آتش در چشمهاي خيس پيرمرد مي رقصيد           

.  عمر با آبرو يه نعمته ...يعني بميره بهتره . ه آدم اينطوري پير بشه دِخيلي ب: ... حرف ميزد ش براي

. با دزدي هام    . من زندگيم رو خودم خراب كردم       ،  ميدوني ....ماني واسه خودم كسي بودم      منم يه ز  

  . با كثافت كاري هام . با آدم فروختنام 

  ....ه ناين زندگي به هيشكي وفا نميك: پيرمرد زار ميزد 

ببيـنم تـو هـم بچـه مچـه داري ؟      :  گفـت  و  اشكهايش را پاك كرد    ، پيرمرد با آستين كثيفش       

.  من دو تـا پـسر دارم   ! اون جوونيهات جايي سگ ماده اي رو غافلگير كردي ؟! استشو بگو ناقلا    ر

. شـونو دارم    دِاما ر . كردم  ول  رد اونا رو تو خيابون      زنم كه م  .  نيستن   م  اونا حتي از وجود من باخبر     

  ...ميدونم الان كجان 

پيرمرد آب دماغش را بالا كشيد      . د  شعله ي آتش كم نورتر ميش     . سگ چشمهايش را بسته بود          

   ! حرف زدميه لقمه نون بهت دادم و اينهمه . بگير بخواب ، خوب حيوون : و گفت 

  . و سرش را به ديوار تكيه داد و خوابيد

دستي بـه پـشت   . سگ هنوز خواب بود . نزديك صبح  بود كه از شدت سرما از خواب بيدار شد     

  . رده بودسگ م.  شدهراسانپيرمرد . غز استخوانش نفوذ كردم ، تاسرماي بدن سگ . سگ گشيد
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           ـ : كـرد  زمزمه   خيره شد و    رده ي سگ    در هواي نيمه روشن به بدن م   ميدونـستي   ! ي پـسر  هِ

  !؟ خواستي تنها نباشي !ميخواي بميري ، نه ؟

از بـا عجلـه     و  هوا روشن شده بود كه از ساختمان نيمه كاره بيـرو ن آمـد               . و به فكر فرو رفت          

   .هر طور كه شده پسرهايش را ببيندتصميم داشت ، خيابان گذشت 
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